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درباره حاشیه های شاهنامه عصر صفوی که عرضه دوباره آن در یک حراجی اروپایی در روزهای اخیر خبرساز شد

رستم و رخش در لندن!
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 گنجینه هنـر نگارگری و خوش نویسـی ایـران در عصر

صفوی

در ارزشمندی اثری که تاریخ و هنر را در کنار یکدیگر 

دارد تردیـدی نیسـت. از شـاهنامه شاه طهماسـب یـا 

بـه قولـی، شـاهنامه طهماسـبی، بـا عنـوان گنجینـه 

یـران در عـصر  رگـری و خوشنویسـی ا هـنر نگا

صفـوی یـاد می شـود کـه شـکل گیری آن بـه فرمـان 

شـاه اسـماعیل اتفـاق افتـاد. اثـری کـه مشـهورترین 

هنرمندان دوره صفوی در ترسـیم آن نقش داشـتند،

نگارگری آن بیست سال زمان برد و در نهایت در دوره 

شاه طهماسـب بـه پایـان رسـید. این بـرگ مینیاتوریِ 

رکوردشـکن، برگی زرین بود از ۲۵۸ صفحه نگارگری 

کـه گفتـه می شـود در مجمـوع ۷۶۰ صفحـه دارد.

از ایـن میـان، حـدود ۱۲۰ صفحـه به ایـران بازگردانده 

شـده اسـت و در موزه هـای هنرهـای معـاصر تهـران و 

رضـا عباسـی نگهـداری می شـود. صفحـات دیگـر آن 

نیز در اختیار موزه های مشهور جهان چون نیویورک 

و دوحـه و برلیـن اسـت یـا مالکانـی

 خصوصـی دارد.

 داسـتان پر فراز و نشـیب شاهنامه

شاه طهماسـب

این اثر هنری که قصه های بسـیاری 

را در دل خـود جـای داده، خـودش 

داستان های زیادی را از سر گذرانده 

اسـت. شـاهنامه نفیس طهماسـبی 

ظاهرا در نیمه دوم سده دهم هجری 

از طـرف دربـار ایـران بـه سـلطان 

شـود و  عثمانـی هدیـه داده می 

میـلادی در  تـا ابتـدای سـده ۱۹ 

ی  ر ا نگهـد   ن نیا عثما نـه  بخا کتا

می شـده اسـت و بعدها سر از موزه ها و حراجی های 

اروپایـی و آمریکایـی درمـی آورد. یـک قـرن بعد، یعنی 

سـال ۱۹۰۳ بـرای اولین بـار در پاریـس بـه نمایـش 

عمومـی گذاشـته می شـود.

حـدود نیم قـرن بعـد، بـه شـخصی بـا نـام آرتـور هوتـن 

فروختـه می شـود کـه بـرای فـرار از مالیـات، ایـن اثـر 

۷۸ صفحه  هنری را ورق ورق می کند و در سال ۱۹۷۰،

از آن را بـه موزه متروپولیـتن نیویـورک هدیـه می کنـد.

ایـن لابه لاهـا، صفحـات دیگـر را نیـز در حراجی هـا 

بـه فـروش می رسـاند. او تـا اوایـل دهـه ۸۰ میـلادی 

زنـده بـود و ۵۵ بـرگ دیگـر شـاهنامه را در بنـگاه آثـار 

۱۱۸ صفحـه از  هـنری کریسـتیز بـه حـراج گذاشـت.

ایـن اثـر هـنری نیـز بـه فرزندش به ارث رسـید تا اینکه 

ایـن صاحـب جدیـد در سـال ۱۳۷۲ خورشـیدی بـا 

مسـئولان وقت کشـورمان برای معاوضه آن ها با یکی 

از تابلوهـای موزه هنرهـای معـاصر بـه توافـق رسـید.

!مبادله پر حرف وحدیث

۱۱۸ برگ از شاهنامه شاه طهماسب  در این معاوضه،

م  نـا بـه  ی  ا   شـی نقا بلـوی  تا یـل  ی تحو زا ا   بـه

«زن شـماره ۳» اثـر ویلیـام دِ کونینـگ کـه در اختیـار 

مـوزه هنرهـای معـاصر تهران بود، به خاک کشـورمان 

برگشـت. هرچند خود معامله بی سروصدا انجام شـد،

حرف وحدیث هـای بعـد آن خیلی مسـکوت نماند.

 بسـیاری معتقـد بودنـد آن تابلـوی نقاشـی ارزش 

بیشـتری از صفحـات شـاهنامه دارد و از سـویی 

دیگـر نیـز در نفیـس بـودن و مرغـوب بـودن برگه هـا 

تردیـد وجـود داشـت. مـوزه هنرهای 

معـاصر تهـران البتـه سـال ۱۳۸۷ در 

ری  نگا   مه هنا ملـی شـا یـش  هما

ز  ا  ، هی یشـگا نما یـی  پا بر بـا  و 

مه  هنا یـن شـا بـرگ ا  ۱۱۸ م  تمـا

رونمایی کرد.

داستان بیژن و نَستیهَن

امـا حـالا صحبـت از صفحـات دیگـر 

ایـن شـاهنامه اسـت. در روزهـای 

گذشـته خـبری منتـشر شـد مبنـی 

بـر حـراج نـگاره ای دیگـر از ایـن اثـر 

تاریخـی؛ نـگاره ای از نـبرد بیـژن و 

نسَـتیهَن (پسر ویسـه و یار افراسیاب 

کـه بـه دسـت بیـژن کشـته می شـود). دوبـاره حـراج 

سـاتبیز لنـدن محـل برگـزاری این رویداد بوده اسـت 

و قیمـت پایـه ۴ تـا ۶ میلیـون پونـد بـرای فـروش ایـن 

صفحـه در قطـع ۲۷ در ۲۰٫۲ سـانتی متر اعـلام شـد.

افـزون بـر ایـن، برگـه ای دیگـر عرضـه شـده کـه رخَش 

را در میـان اسـب های افراسـیاب نشـان می دهـد 

و در جایـی از آن نیـز رسـتم، بزرگ تریـن پهلـوان 

حماسـه های ایرانـی، دیـده می شـود. ایـن برگـه بـه 

میرزاعلـی از نگارگـران مشـهور شـاهنامه در عـصر 

صفـوی منسـوب اسـت. حـراج یادشـده در شـش 

اردیبهشـت در خانه حراج سـاتبیز لندن انجام شـد؛

امـا تـا کنـون اطلاعاتـی از قیمـت نهایی شـده بـرای 

ایـن آثـار بـه بیـرون درز پیـدا نکـرده اسـت.

سـاتبیز، یکـی از بزرگ تریـن حراجی هـای آثار هنری 

و جواهـرات و مجموعه هـا را اداره می کنـد و چهارمین 

حراجی قدیمی در جهان محسـوب می شـود.

!سهراب در کنار فردوسی

شـاهنامه شاه طهماسـب البتـه تنهـا اثـر ایرانـی 

موجـود در ایـن حراجـی نبـوده اسـت. تابلوهایـی 

از آثـار آبرنـگ و آبرنـگ - رنگ روغـن 

سـهراب سـپهری نیز در این حراجی 

ارائه شـده اسـت که یکی از آن ها به 

قیمـت ۱۲۰۰۰ تـا ۱۸۰۰۰ پونـد تخمیـن 

زده شـده و دیگـری ۸۰۰۰ تـا ۱۲۰۰۰.

ایـن اتفـاق شـاید حراجـی تهـران 

اش را  های همیشـگی  و حاشـیه 

بـه خاطرمـان بیـاورد. رویـدادی کـه 

همیشـه سـودای اهمیـت دادن بـه 

آثار ارزشـمند هنری در سر متولیان 

آن بـوده؛ امـا در عمـل حاشـیه های 

فراوانـش اصـل داسـتان را بـه کنـاره 

رانده اسـت.

ضمـن اینکـه دربـاره همیـن اصـل ماجرا هم همیشـه 

سـؤال ها و حرف وحدیث هـای موافـق و مخالـف 

زیـادی وجـود داشـته اسـت. عـده ای معتقدنـد ایـن 

اتفـاق، خدمتـی اسـت بـه هـنر و هنرمنـد و نوعـی 

سرمایه گـذاری امـن بـرای هـنر و در مقابـل، عـده ای 

دیگـر می گوینـد؛ چـون چنیـن رویـدادی شـفافیت 

لازم دربـاره اصـل و تقلبـی بـودن آثـار و سـازوکار 

تشـخیص آن را نـدارد، پـس اهمیتـی هـم ندارد. ایران 

درودی، نقـاش مشـهدی و هنرمنـد پـرآوازه ایرانـی،

مدتـی پیش ازایـن گفتـه بـود کـه برگـزاری حـراج در 

چنـد سـال اخیـر در تهـران بـه طـور اجتناب ناپذیری 

باعث بالارفتن قیمت آثار هنرهای تجسمی در ایران 

شـده اسـت و ایـن، اتفـاق خوبـی بـرای هـنر معـاصر 

ایران است.

 تـا امـروز آثـار بسـیاری از سـهراب سـپهری در 

حراجی هـای تهـران حضـور داشـته و فروختـه شـده 

کـه از ۷ میلیـارد تـا ۵۱ میلیـارد ریـال هـم قیمـت 

خـورده اسـت. جالـب اسـت بدانیـد اثـری بـدون 

عنـوان از سـهراب کـه تیـر سـال ۱۳۹۷ در نهمیـن 

حـراج تهـران بـه قیمـت ۵۱ میلیـارد 

ریـال بـه فـروش رسـید، دسـت مایه 

بخشـی از داسـتان سریـال آقـازاده

 نیز شـد.

در مدح و مذمت حراج آثار هنری

بـا همـه ایـن صحبت هـا، همچنـان 

دغدغه هـا و نگرانی هـا و سـؤال های 

یـن  زیـادی دربـاره چندوچـون ا

حراجی هـا و سرانجـام آثـاری کـه 

چکـش می خورنـد وجـود دارد؛ چـه 

می خواهـد یـک بـرگ مینیاتـوری 

ای نگارگـری شـده  ز شـاهنامه  ا

ز عـصر صفـوی باشـد چـه یـک  ا

تابلـوی نقاشـی متعلـق بـه شـاعری معـاصر و عجیـن 

هایی نظیـر اینکـه چـرا بایـد  بـا طبیعـت. سـؤال 

آثـار ملـی در یـک حراجـی ملـی بـه فـروش برسـد؟ 

آیـا تمـام اشـیایی را کـه قـرار اسـت در حراجـی بـه 

فـروش برسـد، کارشناسـان میراث فرهنگـی تأییـد 

می کننـد؟ اگـر ایـن آثـار بعـد از فـروش از کشـور 

خـارج شـوند چـه؟ و آیـا خریـداران اساسـا بعـد از 

تملـک ایـن آثـار گران بهـا اجـازه به حراج گذاشـتن آن 

را دارند؟

شاهنامه را باید از کودکی بیاموزیم

«شاهنامه فردوسی به ظاهر ادبیات حماسی را دربرمی گیرد، اما 

در خلال آن حکیم فردوسی، حکمت های بسیاری را جای داده 

است. طبعا وقتی تکیه گاه ادبیات کهن ایران معنویت و دیانت و 

خداشناسی بوده و سرشار از حکمت است توانسته در طول تاریخ 

تأثیرگذار باشد.»داود فتحعلی بیگی، فعال حوزه هنرهای نمایشی،

«آثار به جامانده از ادبیات کهن ایران  در گفت وگو با ایسنا بیان کرد:

به ویژه ادبیاتی که آبشخور معنوی و عرفانی دارد، بسیار گران قدر 

هستند که توانسته اند پس از گذشت چندین قرن ماندگار باشند 

و سینه به سینه و دهان به دهان نقل شوند و بمانند. از این رو در 

طول تاریخ، فرهنگ ساز نیز بوده اند و از لحاظ اخلاقی و رفتاری و 

کرداری روی مردم در دوره های مختلف اثر گذاشته اند.»این نویسنده 

و کارگردان تئاتر افزود:«یکی از این آثار گران قدر؛ شاهنامه فردوسی 

است که به ظاهر ادبیات حماسی را دربرمی گیرد، اما در خلال آن 

حکیم فردوسی، حکمت های بسیاری جای داده است. طبعا وقتی 

تکیه گاه ادبیات کهن ایران معنویت و دیانت و خداشناسی بوده و 

سرشار از حکمت است توانسته در طول تاریخ تأثیرگذار باشد و در 

نتیجه از این به بعد هم تأثیر خودش را خواهد گذاشت. این تأثیرگذاری 

می تواند امروز در قالب شعرخوانی، داستان سرایی، تئاتر، سینما 

و... منتقل شود.»فتحعلی بیگی در بخشی دیگر از سخنانش از لزوم 

آموزش ادبیات کهن به کودکان و نوجوانان گفت و خاطرنشان کرد:

«آشنایی با ادبیات کهن باید از سنین کم آغاز شود. سخت می توان 

نسل جوان را با این سبک ادبیات آشتی داد، وقتی کودکان و نوجوانان 

نیاموخته اند چطور با ادبیات کهن ارتباط برقرار کنند. بنابراین باید 

در راستای تبلیغ و معرفی ادبیات کهن کشور سرمایه گذاری شود.

هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری شود جامعه نیز بیشتر به سمت آن 

گرایش پیدا خواهد کرد. یکی از پیش زمینه های این آشتی، فعال 

کردن کودکان و نوجوانان در حوزه ادبیات کهن است.»

شنبه
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۸ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۷

 آرتور هوتن برای فرار از مالیات، 
این اثر هنری را ورق ورق
 می کند و در سال ۱۹۷۰، 
۷۸ صفحه از آن را به 

موزه متروپولیتن نیویورک 
هدیه می کند. این لابه لاها، 

صفحات دیگر 
را نیز در حراجی ها به فروش

 می رساند

 آرتور هوتن برای فرار از مالیات، 
این اثر هنری را ورق ورق
۱۹۷۰ می کند و در سال ۱۹۷۰ می کند و در سال ۱۹۷۰

برگه ای دیگر عرضه شده که 
رَخش را در میان اسب های 

افراسیاب نشان می دهد و در 
جایی از آن نیز رستم، بزرگ ترین 

پهلوان حماسه های ایرانی، 
دیده می شود. این برگه به 
میرزاعلی از نگارگران مشهور 

شاهنامه در عصر صفوی 
منسوب است

برگه ای دیگر عرضه شده که 
رَخش را در میان اسب های 

افراسیاب نشان می دهد و در 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 در «زیـن قنـد پارسـی» روز پنجشـنبه قـول دادم 

دربـارۀ اسـتفاده از واژه «شرایـط» و اینکـه گرده برداری 

اسـت، توضیـح دهـم. گاهـی در گرده بـرداری بـدون 

توجـه به معناهـای متعددی که ممکن اسـت یـک واژه 

داشـته باشـد، مترجم تنها یک معنا را برمی گزیند و از 

معانی دیگر غافل می شود. نمونه ای که بیشتر کاربرد 

دارد «conditions» است. این واژه هم به معنای «اوضاع» 

و «وضعیـت» اسـت و هم «شرایط»؛ ولـی معمولا ترجمۀ 

«اوضاع» فراموش می شود.

 ناویراسته

در شرایطـی که اخبار متناقضی از میزان خسـارت این 

زلزله به گوش می رسـد...

ویراسته

در وضعیتی که اخبار متناقضی از میزان خسـارت این 

زلزله به گوش می رسـد...

#زین_قند_پارسی

بازتاب

 بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۸)

بهره زبانی از «تفسیر قرآن پاک» 
علی باقریان

 پـس از ترجمـه «تفسـیر طـبری» از 

جاودان
 خرد

عربی، رفته رفته، برخی فارسی زبانان 

دلیر شـدند و کوشـیدند که خودشـان 

رأسـا تفسـیری تألیـف کننـد. یکـی از 

نـام  نتایـج ایـن تلاش هـا اثـری اسـت کـه آن را به 

ز  شناسـیم و احتـمالا ا «تفسـیر قـرآن پـاک» می 

سـال های پایانـی سـده چهـارم یـا سـال های آغازین 

سـده پنجم به ما رسـیده اسـت. از این کتاب، اگرچه 

تنهـا تفسـیر آیـات ۶۵ تـا ۱۵۱ سـوره «بقـره» برجـای 

مانـده اسـت، بهره هـا می تـوان گرفـت، از همه بیشـتر 

«تفسـیر قـرآن پـاک» هـم  تـر بهـره زبانـی. و بزرگ 

ویژگی هـای نحـوی جالـب و جذابـی دارد و هـم پـر 

اسـت از واژه هـای فارسـی کـه برخـی در برابـر کلـمات 

قرآنـی و همچـون معـادل آن هـا آمده انـد. اینک، چند 

«باژوان» (=  «آبخانـه» (= وضوخانـه، مسـتراح)، نمونـه:

خَسـتونان» (=  «بی  باج سـتان، مأمـور مالیـات)،

«فرَغـول کار» (= بی خـبر، نابـاوران، بی ایمان هـا)،

، نیدن » (= ترسـا کـردن زَلیفَن  » ، ( ر مـوش کا فرا

«فرَیمانـدن» (= فریبانـدن، گـول زدن). بیـم دادن)،

شـگفت اینکـه واژه هایـی نظیـر «خوش خوشـک» و 

یـن ا ر مـتن  شـود د   را هـم می  « وجـور   جفت »

 تفسـیر دید.

 اما آنچه از این تفسـیر برگزیده ام حکایتی اسـت که 

مؤلـف ضمـن ترجمـه و شرح آیات ۶۷ تا ۷۱ سـوره نقل 
کرده است، آن گاه که خدا از طریق حضرت موسی(ع)

بـه بنی اسرائیـل دسـتور می دهـد کـه مـاده گاوی سر 

ببرنـد، ولـی آن هـا بـه ایـن توضیـح رضـا نمی دهنـد 

و می خواهنـد از ویژگی هـای آن مـاده گاو (= بقـره) 

بیشـتر بدانند.

«انـدر بنی اسرائیـل، جوانـی بـود به جـای مـادرِ 

خویـش نیکـوکار. و شـب را سـه قسـمت کـردی: در 

یـک قسـمت بخفتـی و یـک قسـمت نمـاز کـردی و 

انـدر یـک قسـمت بـر بالیـنِ مادر بنشسـتی و مَر او را 

تلقین کردی به تسبیح و تهَلیل و تکبیر؛ گفتی: “ای 

مـادر! اگـر از قیـامِ شـب ضعیـف گشـته ای، تسـبیح 

و تهلیـل می کـن.” و چـون روز شـدی پشـت واره ای 

هیزم آوردی و آن را بفروختی. بهای آن سـه قسـمت 

کـردی: سِـیکَی بـه درویشـان دادی و سـیکی خـود 

خـوردی و سـیکی بـه مـادر دادی. و مـادرِ وی بعضی 

از آن بخوردی و بعضی صدقه دادی. چون روزگاری 

برآمـد، ایـن مـادر مـر او را گفـت: “یـا فرزنـد! مـن از 

پـدرِ تـو گاوی میـراث یافتـه ام. نشـانی بـر گـردنِ وی 

ــ سـپردم و به  ــ عَـزَّ وَ جَـل ـ نهـاده ام و او را بـه خـدای ـ

صحـرا بیـرون رانـدم. و رنـگِ آن گاو زرد اسـت؛ گاوی 

سـخت زرد، چنانـک گویـی از رنـگِ مـوی وی آفتـاب 

می برُخُشَـدی، بی عیـب گاوی. بـه بیابـان انـدر رو.

بخـوان خـدای ابراهیـم و اسـحاق را. چـون خداونـد 

ــ آن گاو بـه تـو بازدهـد، دسـت انـدر گردنِ   ـ
ٰ
ـــ تعالـی

وی انـدرآر و آن را به نـزدِ مـن آر.” ایـن جـوان از پیـشِ 

مـادر برفـت. دو شـب و دو روز می رفـت. چـون روزِ 

سِـدیگر بـود، بدیـد ایـن گاو را بدیـن نشـان، انـدر 

ــ و گفت: ــ عـز و جـل ـ چَراگاهـی. بخوانـد خـدای را ـ

“یـا إلـهَ إبراهیـمَ وَ إسـحاقَ وَ یعقـوبَ! آن گاو را بـه 

ــ آن گاو  ــ عـز و جـل ـ مـن رسـان.” بـه امـرِ خـدای ـ

ــ عـز و جـل  بیامـد پیـشِ آن جـوان بیسـتاد. خـدای ـ

ـــ ایـن گاو را به سُـخون آورد. و گفـت: “ای جوامـردِ 

نیکـوکار به جـای مـادر! برنشـین بـر مـن تـا مانـده 

نشـوی.” جـوان گفـت: “مادرم نفرموده اسـت.” گاو 

به سـخون آمـد. گفـت: “اگـر چنـان اسـت کـه تـو بـر 

مـن نشسـتی ای، هرگـز نیـز مـرا ندیـدی ای. اکنـون 

کـه امـرِ مـادر نـگاه داشـتی، رو کـه اگر تـو این کوه ها 

را فرمـان دهـی کـه ‘از جـای برخیزیـد’ همـه از جـای 

برخیزنـد، به برکـتِ آن فرمانـی کـی تـو مـادرِ خـود را 

داشـتی.” رفتنـد هردو.»

در بنی اسرائیـل، جوانـی بـود کـه بـا مـادر خویـش 

نیک رفتـاری می نمـود. او شـب را سـه بخـش می کرد:

در یـک بخـش می خوابیـد و در یـک بخـش نیایـش 

می نمود و در یک بخش کنار مادر می نشسـت و او را 

به یادکرد پاکی و یگانگی و بزرگی خدا وامی داشت؛

«مادر! اگر نمی توانی به نماز شب برخیزی، می گفت:

خـدا را به پاکـی و یگانگـی یـاد کـن.» آن گاه کـه روز 

می شـد، بـر پشـت خـود هیـزم گـرد مـی آورد و آن را 

می فروخت. بهای آن را سـه بخش می کرد: یک سـوم 

را به تهی دسـتان می داد و یک سـوم را خودش به کار 

می بست و یک سوم را به مادر می داد. مادر او پاره ای 

از آن را به کار می بست و پاره ای را در راه خدا می داد.

«فرزند! من  روزگاری که گذشـت، آن مادر به او گفت:

از پـدر تـو گاوی بـه ارث بـرده ام. نشـانه ای بـر گردن او 

ـ  ـ که ارجمند و بزرگ است ـ گذاشته ام و او را به خدا ـ

سپردم و به سوی دشت راندم. رنگ آن گاو زرد است؛

گاوی بسـیار زرد، چنان که انگاری از رنگ پوسـت آن 

خورشـید بازمی تابد، گاوی تن درسـت. به بیابان برو.

ـ  خـدای ابراهیـم و اسـحاق را بخـوان. زمانـی کـه خدا ـ

ـ آن گاو را به تو بازگرداند، گردن آن را  که برتر اسـت ـ

بگیـر و پیـش مـن بیـاور.» آن جـوان از نـزد مـادر رفـت.

دو شـب و دو روز راه می پیمـود. روز سـوم کـه رسـید،

ــ  آن گاو را بـا آن نشـان ها در چراگاهـی دیـد. خـدا را ـ

«یـا إلـهَ  ــ خوانـد و گفـت: کـه ارجمنـد و بـزرگ اسـت ـ

إبراهیـمَ وَ إسـحاقَ وَ یعقـوبَ! آن گاو را به سـوی مـن 

ـ که ارجمند و بزرگ  رهنمون شـو.» به خواسـت خدا ـ

ـ که  ـ آن گاو آمد و پیش آن جوان ایستاد. خدا ـ است ـ

ـ آن گاو را به سخن آورد. گفت: ارجمند و بزرگ است ـ

«ای مـرد جـوان نیک رفتـار بـا مـادر! پشـت مـن سـوار 

«مـادرم [چنین]  شـو تـا خسـته نشـوی.» جـوان گفت:

«اگـر  دسـتور نـداده اسـت.» گاو به سـخن آمـد. گفـت:

چنـان می شـد کـه تـو بـر پشـت مـن سـوار می شـدی،

[دیگـر] هیـچ گاه مـرا نمی دیدی. اکنون که خواسـت 

مـادر را پـاس داشـتی، بـرو کـه اگـر بـه ایـن کوه هـا 

دسـتور بدهـی کـه “از جـا برخیزیـد”، به خجسـتگی 

آن فرمان برداری که در برابر مادر خود نشـان دادی،

از جـا برخیزنـد.» هـردو رفتند.

منبع:

«تفسـیر قرآن پاک» (احتمالا سـده چهارم هجری). به کوشـش 

دکـتر علـی رواقـی همـراه بـا تعلیقـات ایشـان. بـا مقدمـه 

حافـظ محمودخـان شـیرانی. ترجمـه مقدمـه از دکـتر عـارف 

نوشاهی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

دانشـگاه ها (سـمت): پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات 

.۱۱-۱۰ ۱۳۸۵. صـص. .۲ فرهنگـی. چ.

 محبوبه عظیم زاده

 یک بـار دیگـر شـاهنامه بسـیار نفیـس و تاریخـی شاه طهماسـب توجـه مجموعه داران 

گزارش 
خبری

جهـان را بـه خـود جلـب کـرد! چهارشـنبه هفتـه گذشـته برگ هایـی از ایـن اثر تاریخی 

و هنری در حراج «سـاتبیز» لندن به معرض نمایش و فروش گذاشـته شـد؛ اما پیشـینه 

ایـن رخـداد جـذاب بـه سـال ها پیـش برمی گردد.روزهـای آغازیـن سـال ۱۳۹۰ بـود کـه 

حراج یک اثر هنری ایرانی در قلب یکی از کشـورهای اروپایی حسـابی خبرسـاز شـد. ماجرا ازاین قرار 

بـود کـه در حـراج فـروش آثـار تاریخـیِ هـنر کشـورهای اسـلامی در خانـه حـراج سـاتبیز لنـدن،

یک صفحه مینیاتور از شـاهنامه شاه طهماسـب به مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار پوند یا حدود ۱۲ میلیون 

دلار چکـش خـورد، آن هـم فقـط در عـرض ۱۰دقیقـه و به وسـیله فـردی ناشـناس از طریـق یـک تمـاس 

تلفنـی! قیمتـی تقریبـا دوبرابـر بیشـتر از پیش بینی هـا کـه بـه همیـن علـت شگفتی سـاز و تاریخ سـاز 

شـد. ایـن صفحـه، متعلـق بـه داسـتان فریـدون اسـت کـه در قامـت یـک اژدهـا می خواهد پسرانش سـلم 

و تـور و ایـرج را آزمایـش کنـد. صفحـه ای کـه بـه بخشـی از مجموعـه اسـتوارت کـری ولـش، پژوهشـگر و 

مجموعـه دار آمریکایـی علاقه منـد بـه آثـار هـنری اسـلامی و هنـدی، تعلـق داشـته اسـت. امـا چـرا ایـن 

یک برگ از شـاهنامه فردوسـی – نسـخه ای که در روزگار شاه طهماسـب صفوی تکمیل شـد - توانسـت 

در یـک حراجـی، بـا بیـش از دوبرابـر قیمـت تخمینـی و در یـک بازه زمانی کوتاه به فروش برسـد؟

۳۴ یکی از برگه های  شاهنامه طهماسبی در حراج ساتبیز لندن؛ اثر  میرزا علی نگارگر، هنرمند عصر صفوی

جهانجوی چون شد سرافراز و گرد/سپه 

را به دشمن نباید سپرد/ /سرشک اندرآرد 

به مژگان ز رشک /سرشکی که درمان 

نداند بزشک / /کسی کز نژاد بزرگان 

بود /ز بیشی بماند سترگ آن بود / /و 

دیگر که از بن نباشد خرد /خردمندش 

از مردمان نشمرد/ /چو این داستان 

سربه سر بشنوی /بدانی سر مایه ی 

بدخوی

این بیت ها که سرآغاز داستان «فرود 

سیاوش» در شاهنامه فردوسی است، چکیده اخلاقی و 

فکری این داستان است که به شیوه ای رمزی بیان شده 

است؛ به شکلی که اگر داستان را از ابتدا تا انتها بخوانیم،

منظور حکیم توس از سرودن این بیت ها و آوردنشان را 

در آغاز داستان بهتر درمی یابیم.

فردوسی در این بیت ها می گوید: پادشاه وقتی قدرتمند 

شد، نباید فرماندهی سپاهش را به کسی بسپارد که دشمن 

اوست، چون در این صورت پشیمان و به دردی بی درمان 

مبتلا خواهد شد، به ویژه اگر دشمنی که فرماندهی 

سپاهش را به دست گرفته است بزرگ زاده باشد و به علت 

بزرگ زادگی اسیر حرص و آز و زیاده خواهی باشد و خرد 

نیز نداشته باشد و بنابراین بدخویی خواهد کرد؛ تو نیز 

اگر داستان [فرود سیاوش] را بخوانی، به دلایل بدخویی 

و بدفرجامی پی خواهی برد.در این بیت ها «جهانجوی»

یعنی پادشاه و در اینجا منظور «کیخسرو» است. منظور 

از «دشمن» نیز «توس» است که فرماندهی سپاه ایران 

به او سپرده شده است، اما او با زیاده خواهی و بی خردی 

به اشتباه با «فرود» که برادر کیخسرو پادشاه ایران است،

روبه رو می شود و در نبردی بی دلیل او را به قتل می رساند.

«سرشک» یعنی اشک و «بیشی» یعنی زیاده خواهی.

شارحان درباره این بیت های شاهنامه چنین نوشته اند 

که موضوع آن ها اندرزی به شیوه رمز است برای خواننده ای 

که داستان را نخستین بار می خواند، اما پس از خواندن 

داستان درمی یابد که هدف از سرودن آن ها توصیه ای مهم 

به هر پادشاه است که مقام سپهسالاری اش را به هر کسی 

ندهد، زیرا کیخسرو این مقام را به توس داد و از این کار 

آسیب دید. این بیت ها همچنین توصیف شخصیت توس 

است که پدرش نوذر پادشاه ایران بود، اما خودش به مقام 

فرمانروایی نرسید و شاید به همین علت دچار زیاده خواهی 

و بی خردی و بدخویی شد. همچنین این داستان را یکی 

از روایات زیبا و تراژدی گونه شاهنامه فردوسی می دانند که 

در آن برادر جوان پادشاه ایران به دست سپاه ایران کشته 

می شود و علت این بدفرجامی نیز افزون بر بدخویی توس،

راهنمایی های نادرست شخصیت های دیگر و برخوردهای 

پیاپی حیثیت های پهلوانی و تقابل های آشکار و پنهان 

میان پهلوانان ایران زمین است که عاقبتی شوم برای 

برخی از آن ها رقم می زند.
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